تقدیم به استاد گرامی جناب آقای دکتر مجتهدی
در زمانه ای که مشروطیت را برایمان نفوذ عدهای روشنفکر غرب زده معرفی کردند و البته مقاومت جانانه شیخ فضل ا...، دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت را حاصل تلاش ایت ا.. کاشانی معرفی کردند و شکستش را به غرب زدگی و سازشکاری دکتر مصدق نسبت دادند ،پیروزی انقلاب 57 را ثمره تلاش روحانیت دانستند و بر تاریخ چند هزار ساله ایران تاختند و از سویی دیگر شبکه های ماهواره ای دوران حکومت پهلوی ها را به صورت اغراق گونه ای مثبت توصیف می کردند،جوانانی پرسشگر در بین این دو گروه باقی مانده بودند و پیرمردان مو سپیدی که به روایت تاریخ می پرداختند اما نه انچنان که مطلوب حاکمان است و نه تاریخ رسمی،وقایع را تفسیر می کردند و برای هر گفته شان دلیلی نیز داشتند ، آنهایی که چشم به پرورش نسلی داشتند که آزادیخواهی و میهن پرستی وجه ممیزه اش باشد ،آنهایی که برای رسیدن به آزادی چشم از آزادیهای خود پوشیده بودند،کسانی که می توانستند برای تدریس به بهترین دانشگاه های اروپایی بروند،کسانی که می توانستند  در صورت تن دادن به قرائت رسمی ا ز تاریخ وسیاست بهترین زندگی مادی را برای خود فراهم سازند،اما این کارها را نکردند به امید رسیدن به ارمانشان،ورجاوند نماینده نسلی بود که نمی خواستند دیگران سرنوشتشان را رقم بزنند و چشم به راه نسلی بودند که نگذارد دیگران سرنوشتش را رقم بزنند،اندیشه ورجاوند قشر سکولار ومیهن پرست جامعه را نمایندگی می کرد ، او به این دو موضوع باور داشت و در طول بیش از پنج دهه فعالیت فرهنگی وسیاسی به این دو وفادار ماند.او بر خلاف ظاهر پیر وشکسته اش سرشار از انرژی و امید بود ، آنقدر که تعجب غازیان جمهوری اسلامی را نیز بر انگیخته بود و آنها را مجبور کرده بود او را برای دفعات متعدد در دهه ی هشتم زندگی اش برای ادای توضیحاتی به دادگاه فرا خوانند،در حالی که هنوز زندان دهه شصت را فراموش نکرده بود،هنگامی که او از ناتوانی خود برای بالا رفتن از پله های دادگستری سخن گفته بود به او گفته شده بود چطور برای سخنرانی در همه دانشگاههای ایران انرژی دارد و از این شهر به ان شهر می رود ،اما بالا امدن از پله های دادگاه او را ناراحت می کند؟
نزدیکترین یاران او در جبهه ملی ایران اعضای کمیته پژوهشگران بودند،اما او در تشکیلات خودش نیز غریبه بود،گویا عده ای مرگ اورا به انتظار نشته بودند تا بتوانند ابراز وجود کنند......بگذریم استاد همیشه از اتحاد اپوزیسیون می گفت ودر این راه گام بر می داشت و با دعوت از گروههای مختلف لزوم حرکت متحد را به انها یادآور می شد.
گاه دیده می شود بعضی از مفسران در تفسیر حرکت این گونه شخصیتها از مدل هزینه – فایده استفاده میکنند که البته کاملا غلط است ،چرا که زندگی این افراد سراسر هزینه بوده است و اگر فایده جمعی را نیز در نظر بگیریم محدود کردن ان به فایده اقتصادی کوته بینانه است ، تنها با فایده اقتصادی نمی توان عظمت کار این گونه افراد را توضیح داد،برای انها در بسیاری از مواقع فایده فرهنگی ، تربیتی ، اموزشی بسیار مهمتر از فایده  اقتصادی بوده است. در مورد بحث شرکت در انتخابات نیز قضیه همین طور است ، ان چیزی که خیلی بیشتر از مدل هزینه – فایده برای استاد اهمیت داشت بحث فرهنگ مقاومت بود و از این قضیه بسیار خشنود بود که این بار نسل جوان نیز در کنار اوست.شاید او هم مثل مهندس بازرگان می خواست آیندگان هنگامی که تاریخ این دوره را می خوانند نگویند پدران ما ادمهای پفیوز و بی غیرتی بود ه ا ندواین در منظر استاد خیلی مهمتر از سود وزیانهای مقطعی و کوتاه مدت بود،وجود چنین افرادی در جامعه باعث می شود که انسانها به چارچوبهای موجود تن در ندهند،به شرایط فعلی رضایت ندهند ، ذهنشان بارور شود و به افقهای دوردست بنگرند.روحش شاد،یادش گرامی.                                                                                                           
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